
نما | حسین  کشتکارحكمت
روزنامه سياسي، ‌اجتماعي‌ و ‌فرهنگي‌صبح ‌ايران

صاحب امتياز: پیام‌آوران نشر روز
مد‌‌‌‌ير مسئول: محمدجواد  اخوان

سرد‌‌‌‌بیر: غلامرضا صاد‌‌‌‌قیان
آد‌‌‌‌رس: تهران، خیابان بیهقی

غربی(، پلاک ۱۲ شهید اکبر زجاجی )چهاردهم‌ کوچه‌
سازمان آگهی‌ها:  88545488

روابط‌عمومي:88523060-  فکس: 88498466
توزيع: مؤسسه  نشرگستر امروز نوین 88730942 

چاپ: همشهری
Public@JavanOnline.ir

بررســي ســريال جديــد حامــد عنقــا )»بدنام«( 
نشــان مي‌دهد كه اين اثر بــا عبور از خطــوط قرمز 
اخلاقي و عرفــي، ســاختار خانواده، تقدس عشــق 
و جايگاه زن ايراني را به ورطه ابتذال كشــانده اســت. 
صنعت نمايش خانگي در سال‌هاي اخير به يكي از اصلي‌ترين 
بسترهاي مصرف فرهنگي جامعه تبديل شده است؛ مرور برخي 
توليدات متأخر نشان مي‌دهد كه گرايش به جذب مخاطب به 
هر قيمتي، سبب چرخش برخي فيلم‌نامه‌نويسان و سازندگان 
از »درام‌پردازي شناسنامه‌دار« به سمت »جذابيت‌هاي كاذب 

و وايرال‌محور« شده است. 
در اين ميان، بررسي تازه‌ترين اثر حامد عنقا )»بدنام«( به عنوان 
نمونه‌اي برجسته از اين جريان، زنگ خطري جدي را به صدا 
درمي‌آورد. اين گزارش با تحليل محتوايي و ساختاري سريال 
يادشده، به بررسي ابعاد مختلف آســيب‌هاي آن مي‌پردازد؛ 
اثري كه با ضعف مفرط در منطــق دراماتيك، روي آوردن به 
ساختارهاي ارتباطي ساختارشكن و ارائه تصويري مجروح و 
منفور از جايگاه زن، مرزهاي عرفي و اخلاقي جامعه را نشــانه 
رفته و مفهوم خانواده و عشق را به ورطه ابتذال كشانده است. 

آثار حامــد عنقا كه پيش‌تر با ســريال‌هايي چــون »پدر« و 
»آقازاده« شــناخته مي‌شد، در مســير فيلم‌نامه‌نويسي خود 
ســيري نزولي را طي كرده است. ســريال جديد او، »بدنام«، 
با آشــفتگي ســاختاري، گريم‌هاي مصنوعي و ديالوگ‌هاي 
ضعيف، عملًا فاقد منطق دراماتيك است. ســازندگان اثر به 
جاي پردازش دقيق شخصيت‌ها و عمق‌بخشي به احساسات، به 
خلق تك‌سكانس‌هاي فست‌فودي و شتاب‌زده براي جلب توجه 
در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي روي آورده‌اند؛ مدلي 
اقتباسي از توليدات ســطحي كه آسيب جدي به سطح ذائقه 
مخاطب مي‌زند.  تصوير ارائه‌شده از زنان در اين سريال )مانند 

كاراكترهاي يلدا، هديه و شيوا( مبتني بر مكر، يكنه، حقارت و 
اختلالات رفتاري است. كاراكتر اصلي داستان با بازي در نقش 
قرباني، روابطي ســطحي و تسلســلي را پيش مي‌برد كه نه با 
واقعيت‌هاي زيسته جامعه همخواني دارد و نه توانسته نقشي نو 

و ارتقادهنده براي زن در نمايشنامه ايراني خلق كند. 
ساختار ارتباطي شخصيت‌ها در داستان، از مثلث‌هاي متعارف 
عشقي فراتر رفته و به شكل روابط هم‌زمان و زنجيره‌اي درآمده 
است. تقاطع روابط كاراكتر اصلي با شخصيت‌هاي متأهل، افراد 
با اختلاف سني فاحش و حتي ارتباط هم‌زمان با اعضاي يك 
خانواده )شوهر و پدرشوهر(، هتك حرمت آشكار نسبت به نهاد 

مقدس خانواده و حريم محارم محسوب مي‌شود. 
در كنار ضعف‌هاي محتوايي و آســيب‌هاي اخلاقي، بازنمايي 
زيســت شــخصيت‌ها در بســتري فوق‌لاكچــري و دور از 
واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مردم، فاصله سريال را با باور 
عمومي بيشتر كرده اســت. اتكاي اثر به صحنه‌هاي پرحاشيه 
براي جلب بيننده، نتوانســته ضعف‌هاي بنيادين فيلم‌نامه و 
شتاب‌زدگي در توليد را بپوشــاند. در نهايت، اين اثر نمونه‌اي 
از هدررفت منابع و كم‌توجهي به منزلــت مخاطب در عرصه 

نمايش خانگي به شمار مي‌رود. 

    نمایش خانگی

هتك حرمت مفهوم زن و خانواده 
در »بدنام«

    دیده‌بان

 بازنشر درس‌گفتارهاي عارفانه
 حاج اسماعيل دولابي 

چاپ سوم كتاب »مردانه به ميدان بياييد« كه به بازخواني 
سيره و انديشه‌هاي اخلاقي مرحوم حاج اسماعيل دولابي)ره( 
مي‌پردازد، به همت انتشارات شهيد كاظمي، روانه بازار نشر 
شد.  انتشارات شهيد كاظمي به تازگي سومين چاپ از كتاب 
»مردانه به ميدان بياييد« را روانه بازار نشر كرد؛ اثري كه به 
بازخواني سيره و انديشــه‌هاي اخلاقي عارف نامدار معاصر، 
مرحوم حاج اسماعيل دولابي مي‌پردازد و پنجره‌اي تازه به 
سوي معنويت و خودسازي در دنياي امروز مي‌گشايد.  كتاب 
»مردانه به ميدان بياييد« تلاشــي از سوي حجت‌الاسلام 
حبيب‌الله فرحزاد اســت تا اين درس‌هاي ناب را مكتوب و 
ماندگار كند. چاپ ســوم »مردانه به ميدان بياييد« با طرح 
جلدي جديد در ۳۲۰ صفحه، قطع رقعي، به شمارگان هزار 
نسخه و با قيمت ۴۲۰ هزار تومان توسط نشر شهيد كاظمي 

به بازار نشر عرضه شد. 
---------------------------------------------
اردوي تاريخ معاصر »كارآگاهان تاريخ«

 با اكران »لباس شخصي« 
در ادامــه اكــران فيلم »لباس شــخصي«، شــبكه 
اكران ســيار مؤسســه ســينمايي بهمن ســبز، 
اردوي تاريــخ معاصــر »كارآگاهــان تاريــخ« را 
بــراي نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ســال تدارك ديده اســت. 
همزمان با ادامه اكران سراســري فيلم ســينمايي »لباس 
شخصي« در سينماهاي كشور، شبكه اكران سيار مؤسسه 
سينمايي بهمن سبز، در راســتاي آگاهي‌بخشي و آشنايي 
با تاريخ معاصر ايران، اردوي تاريخ معاصر را براي نوجوانان 
۱۲ تا ۱۸ ســال تدارك ديده اســت.  اين برنامه كه تحت 
عنوان اردوي تاريــخ معاصر »كارآگاهــان تاريخ« تدارك 
ديده شده، فرصتي براي كشف حقيقت است و به تماشاي 
اختصاصي فيلم سينمايي »لباس شــخصي« همراه با ارائه 
كوتاه تاريخ‌شناس اختصاص دارد. همچنين در ادامه، امكان 
اكران ديگر فيلم‌هــاي تاريخ معاصر نيز وجــود دارد.  فيلم 
ســينمايي »لباس شــخصي« به كارگرداني و نويسندگي 
اميرعباس ربيعي و تهيه‌کنندگي حبيب والي‌نژاد كه به يكي 
از پرونده‌هاي امنيتي پس از انقــاب مي‌پردازد، محصول 
سازمان هنري رسانه‌اي اوج است و پخش آن را دفتر پخش 

بهمن سبز بر عهده دارد. 
---------------------------------------------

انتشار شعرسمفوني »ابر و آتش«
 به ياد آزادگان شهيد

شعرســمفوني »ابر و آتــش« به آهنگســازي بهزاد 
عبــدي و خوانندگي هادي فيض‌آبادي، به مناســبت 
سالگرد بازگشت آزادگان ســرافراز به ميهن، با هدف 
اداي دين بــه آزادگاني كه در غربــت و دور از وطن به 
شهادت رسيدند، در دســترس مخاطبان قرار گرفت. 
همزمان با ايام ســالگرد ورود آزادگان ســرافراز به ميهن، 
پوئم‌ســمفوني »ابر و آتش« به آهنگســازي بهزاد عبدي و 
خوانندگي هادي فيض‌آبادي منتشر شد؛ اثري كه با احترام 
و اداي دين به آزادگاني ساخته شده است كه دوران اسارت 
را پشت سر گذاشتند، اما در غربت و دور از وطن به شهادت 
رسيدند.  در اين پوئم‌سمفوني، هادي فيض‌آبادي به عنوان 
خواننده حضور دارد و شعر اثر ســروده محمدمهدي سيار 
است. اجراي موســيقي نيز بر عهده اركســتر سمفونيك 
براتيســاوا بوده و گروه كــر آوازي تهران نيــز در اجراي 
بخش‌هاي آوازي اين اثر مشاركت داشته است.  پوئم‌سمفوني 
»ابر و آتش« اثري است كه به آزادگان شهيدي تقديم شده 
كه غريبانه و در شرايط اسارت جان خود را از دست دادند. اين 
اثر تلاش دارد با زبان موسيقي، ياد و خاطره اين شهيدان و 

بخشي از رنج‌ها و تجربه‌هاي آنان را بازتاب دهد. 

  به همت حوزه هنري سيستان و بلوچستان برگزار مي‌شود   

  شب شعر »خانه پدري«  در بيت رهبر شهيد در ايرانشهر  

شب شــعر »خانه پدري« به مناســبت چهلمين 
روز بدرقه رهبر شــهيد، پنج‌شــنبه ۲۹ مردادماه 
در بيت ايشــان در ايرانشــهر برگزار مي‌شــود. 
اين برنامه به همت حوزه هنري سيستان و بلوچستان و 
به مناسبت چهلمين روز بدرقه رهبر شهيد برگزار خواهد 
شد؛ محفلي كه با حضور شــاعران ملي، استاني و بومي، 
ميك‌وشــد خاطره ســال‌هاي حضور و زندگي ايشان در 
ايرانشهر و پيوند عميق ميان آن بزرگوار و مردم اين شهر 

را در قالب شعر و ادبيات بازخواني كند. 
انتخاب ايرانشــهر براي برگزاري اين شب شعر، به دليل 
جايگاه ويژه اين شــهر در زندگي و خاطرات رهبر شهيد 
است. ســال‌هايي كه ايشــان در كنار مردم اين منطقه 
زيستند، بخش مهمي از خاطره جمعي مردم ايرانشهر را 
شكل داده و »خانه پدري« ميك‌وشد اين پيوند تاريخي و 

عاطفي را با زبان شعر روايت و ثبت كند. 
در اين مراسم، ســه شــاعر و مهمان ملي، محمدجواد 
شرافت، ناصر فيض و اميرحســين هدايتي حضور دارند 
و در كنار آنان، جمعي از شــاعران بومي و استاني نيز به 

شعرخواني مي‌پردازند. 

عباس باقري، ابراهيم مير، محبوبه كلبعلي، ســلطانعلي 
جهانتيغ، عليرضا باقري، مجيد لشكري، ياسين جلالزهي، 
فاروق دامني، عابد بلوچ‌زهي و حميد ملك‌زاده از شاعران 

حاضر در اين محفل هستند. 
شعرخواني‌ها در اين برنامه به سه زبان فارسي، سيستاني 
و بلوچي اجرا مي‌شود و از اين ديد، »خانه پدري« افزون 
بر بازخواني يك خاطره تاريخي، جلــوه‌اي از ظرفيت‌ها 
و تنوع فرهنگي و ادبي سيستان و بلوچســتان را نيز به 

نمايش مي‌گذارد. 
همچنين جمعي از مسئولان ملي و اســتاني، شاعران، 
فعالان فرهنگي و هنري، رزمندگان و خانواده‌هاي معظم 

شهدا در اين برنامه حضور خواهند داشت. 
»خانه پدري« تلاشــي براي پيوند شعر با خاطره، هويت 
بومي و تاريخ معاصر ايرانشهر است؛ محفلي كه مي‌خواهد 
بخشي از روايت مردم اين شهر از سال‌هاي حضور رهبر 
شهيد را در قالب شعر و ادبيات بازتاب دهد و ياد آن دوران 

را گرامي بدارد. 
شب شعر »خانه پدري« پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در 

بيت رهبر شهيد در ايرانشهر برگزار مي‌شود. 

امام کاظم علیه السلام:
جايگاه امام در زمين، بسان 
ماه در آسمان است. با آنكه 
در جاى خود است، به همه 

چيز آگاهى و احاطه دارد.

بصائر الدرجات
ص٤٤٣ ح٨

توهم توطئه‌اي كه به واقعيت بدل شد  

 پاريس و برلين پشت دوربين‌هاي سينما 
افشــاگري وزارت اطلاعات، توهم توطئــه را به حقيقت عيــان بدل كرد؛ 
ديپلمات‌هاي فرانســوي و آلماني در قرارهاي مخفي با برخي سينماگران 
داخلي حاضر شــدند و توافق كردند تا با هزينه آنها فيلم »شواليه سياه« در 

خيابان‌هاي تهران ساخته شود!
ديگر وقت آن رسيده كه واژه‌هاي »توهم توطئه« را كنار بگذاريم. عمليات 
هوشمندانه و به‌موقع سربازان گمنام امام زمان)عج( در وزارت اطلاعات، پرده 
از يك معادله شوم و كاملًا واقعي برداشــت؛ معادله‌اي كه در آن، فرانسه به 
عنوان يك دولت استعماري، با دو بال »امنيتي- ديپلماتيك« و »فرهنگي- 
سينمايي« به جان استقلال و امنيت ملي ايران افتاده است. اين يك پروژه 
گسترده، برنامه‌ريزي‌شده و با امضاي مستقيم سفير سابق فرانسه است كه 
حالا ديگر جزئيات آن براي ملت ايران روشن شده است. ما به عنوان رسانه 
خط مقدم جبهه فرهنگي، نه با تعارف كه با قاطعيت، ابعاد اين خيانت را افشا 
ميك‌نيم.  وزارت اطلاعات اعلام كرد كه در حين بازداشت دو متهم پرونده 
نفوذ، دو ديپلمات فرانسوي به‌صورت غيرقانوني در محل قرار مخفي متهمين 
حاضر بوده‌اند. اين يك اقدام جاسوسي آشكار در پوشش مصونيت ديپلماتيك 
است. فراتر از آن، بررسي اسناد مكشــوفه نشان مي‌دهد كه »امضاي سفير 
سابق فرانسه در ايران« پاي اين قراردادهاي شوم وجود دارد. اين يعني جريان 
نفوذ از لايه‌هاي مياني عبور نكرده و مستقيماً از بالاترين سطح سفارت فرانسه 
در تهران طراحي و هدايت شده است. دولت فرانسه ديگر نمي‌تواند با شانه 
خالي كردن از زير بار اين جاسوسي علني بگريزد؛ چراكه امضاي سفيرشان، 

يك سند قطعي براي محاكمه آنها در محافل بين‌المللي است. 
اگر فكر ميك‌نيد ماجرا به يك پرونده امنيتي ختم مي‌شود، در دام فريبنده 

عوامل طراح اين پروژه افتاده‌ايد؛ چراكه اين اتفاق بخشي از يك جريان بسيار 
عظيم‌تر اســت و اين پروژه يك شاخه بســيار خطرناك فرهنگي نيز دارد. 
پروژه سينمايي »شواليه ســياه« )با نام انحرافي »حكايت شمرون« براي 
جشنواره‌هاي خارجي( دقيقاً در دل همين توطئه متولد شده است. اسناد 
فاش‌شده به ما مي‌گويد كه حدود ۸۵ درصد از ســرمايه اين فيلم را دولت 

فرانسه و مابقي آن را دولت آلمان پرداخت كرده است. 
اين يعني يــك فيلم كه با نام يــك »كارگردان ايراني- فرانســوي« و يك 
»تهيهك‌ننده داخلي« به نمايش درآمده، در عمل يك فيلم سفارشي دولت 
فرانسه است. فرانسوي‌ها با اين سرمايه‌گذاري كلان، به دنبال روايت‌سازي 
مورد نظر خود در دل ســينماي ايران بودند و دقيقاً در آستانه حوادث پاييز 
۱۴۰۱، فيلمبرداري اين پروژه را به پايان رساندند. اين يك اقدام هماهنگ 

فرانسوي‌ها براي نفوذ در عمق باورها و فرهنگ مردم ايران است.  نگاه به سهم 
مالي عوامل داخلي اين پروژه، فريب بزرگ مافياي فرهنگي غرب را عريان 
ميك‌ند. علي مصفا، به عنوان تهيهك‌ننده و ويترين ايراني اين فيلم، در ميان 
۴۸۶ هزار يورو سرمايه فرانسوي- آلماني، تنها ۱,۷۵۰ يورو )حدود ۴ دهم 
درصد( سهم داشته در مقابل كارگردان فيلم كه يك فرد »دو تابعيتي« به 
نام عماد آل‌ابراهيم دهكردي و مقيم پاريس اســت و بيشترين سهم را هم 

داشته است!
اين يعني عامليت اين فيلم )كارگردان( به فرانســه وابستگي كامل دارد و 
تأمينك‌ننده مالي آن )دولت فرانسه( است؛ پس »تهيهك‌ننده داخلي« تنها 
يك پوشــش براي فريب افكار عمومي و صادركنندگان مجوز و اخذ پروانه 
ساخت داخلي بوده است. اين همان منطق استعماري قديمي فرانسه است كه 
با بهرهك‌شي از برخي مزدوران، مي‌خواهند اراده و فرهنگ ملت و جامعه هدف 
را به زير بكشند.  اين پرونده، ديگر يك اتهام رسانه‌اي نيست؛ يك پرونده باز 
اطلاعاتي با اسناد و امضاي مسلم است، چه اينكه امروز دولت فرانسه، از طريق 
سفارت خود در تهران و از طريق ســرمايه‌گذاري مستقيم روي پروژه‌هاي 

سينمايي، به دنبال »مهندسي فرهنگي« و نفوذ امنيتي در ايران است. 
ضمن قدردانی از اقدام وزارت اطلاعات در برخورد با ديپلمات‌هاي متخلف، 
لازم است به همه عوامل داخلي كه حاضر مي‌شوند با پول استعماري فرانسه و 
زير نظر كارگردانان دو تابعيتي فيلم بسازند، هشدار داده شود كه ملت مبعوث 
شده ايران ارزشــي براي »شــواليه‌هاي مزدور« قائل نيستند و همان‌طور 
كه اعلام شــده، هرگونه تكرار اين مداخله‌گري، بدون هيچ تعارفي از سوي 

دستگاه‌هاي مسئول با برخورد قاطع و عبرت‌آموز مواجه مي‌شود. 

  احمد جوان
كارگردان انيميشــن كوتــاه »مادربزرگم 
ليلي«، تلاش كرده تجربه‌اي شــخصي را 
از نــگاه كودكي مشــاهده‌گر روايت كند. 
كودكي كه پيــش از تحليل مرگ، جزئيات 
خانه و لحظه‌هايش را به خاطر مي‌ســپارد. 
فاطمه حقيقي، كارگردان انيميشن »مادربزرگم 
ليلــي«، درباره شــكل‌گيري ايده ايــن اثر به 
»جوان« گفت: ايده اوليه فيلم از تجربه زيسته و 
مواجهه با سوگ و فقدان شكل گرفت. دغدغه‌اي 
كه براي من همچنان جدي است و با خاطره و 
از دســت دادن پيوند دارد. در مواجهه با جهان 
واقعي و اتفاقات اطرافم، از علاقه مادربزرگم به 
ماهي قرمز كوچكش تا بيماري پدرم و آوردن 
دســتگاه تنفس به خانه، به‌تدريــج ايده فيلم 

شكل گرفت. 
وي افــزود: در همــان دوران، چيزهايي را كه 
مي‌ديدم و در ذهنم بود، يادداشــت و طراحي 
ميك‌ردم تا اينكه يك جمله به ايده اصلي فيلم 
تبديل شــد: »با هر نفس، آب دستگاه تنفس 
مامان‌ليلي كــم و كم مي‌شــود. « از همين‌جا 
ارتباط ميان دســتگاه تنفس، ماهــي قرمز و 
مادربزرگ شــكل گرفت؛ هرچه تنفس كمتر 
مي‌شد، ماهي قرمز نيز به مرگ نزديك‌تر مي‌شد 
و اين تصوير برايم به يك ايده بصري تبديل شد. 
ماهي قرمز براي من نمــادي از زنانگي و پيوند 

ميان مادربزرگ و مادر بود. 
حقيقي ادامه داد: همه اين تجربه‌ها در نهايت 
به اين فكر رسيد كه سوگ را از نگاه يك كودك 
روايت كنم. كودكي كه در ســن كم، بيماري و 
از دســت دادن مادربزرگش را چگونه مي‌بيند 
و درك ميك‌ند. »مادربزرگــم ليلي« از همين 
مشــاهده جهان، تجربه ســوگ و تلاش براي 
تبديل اين تجربه شــخصي به يك اثر شــكل 

گرفت. 
 نگاه كودكانه به سوگ

كارگردان انيميشن »مادربزرگم ليلي«، درباره 
بازتاب جهان ذهني و نگاه كودكانه شخصيت 
اصلي در فيلم گفت: در ابتدا قــرار بود فيلم از 
نگاه دختري با سن نامشخص روايت شود، اما 
هرچه بيشتر روي اســتوري‌بردها و طراحي‌ها 

كار كــردم، بــه اين 
نتيجه رسيدم كه نگاه 
شــخصيت بايد ساده 
و بيشــتر مشاهده‌گر 
باشد. شــبيه كودكي 
كه در مواجهه با سوگ 
و غم، بيشــتر از آنكه 
بتواند آن را تحليل كنــد، اطرافش را مي‌بيند 

و تجربه ميك‌ند. 
وي افزود: در جريان پژوهش درباره ســوگ و 
مرگ، فيلم‌ها و كتاب‌هاي زيــادي ديدم و به 
تجربه شــخصي خودم رجوع كردم. به‌تدريج 
احساس كردم ناخودآگاه به »فاطمه كوچولو« 
درون خــودم برگشــته‌ام و فيلــم را از نگاه او 
مي‌بينم. اگر قرار بود قصه را از نگاه يك بزرگسال 
روايت كنم، فيلم بسيار تلخ و تاريك مي‌شد، اما 
نگاه كودكانه كمك كرد اين تجربه را ســاده‌تر 
و مشــاهده‌گرانه‌تر روايت كنم. نگاهي كه در 
طراحي‌ها و فضاي گرافيكــي فيلم نيز بازتاب 

پيدا كرد. 
اين كارگردان درباره تأثيري كه مي‌خواست بر 
مخاطب بگذارد، گفت: دوست داشتم مخاطب 
فقط داســتان را دنبال نكند، بلكه به هر نما و 
حس درونــي آن فكر كند و خــودش را براي 
لحظاتي وارد فضاي خانــه كند. جزئياتي مثل 
چرخش ماشين لباسشــويي، آب، دست‌هاي 
مادربزرگ و ماهي قرمز برايم اهميت داشتند؛ 

چون در مواجهه با سوگ، گاهي آدم نمي‌تواند 
كاري انجام دهــد و فقط جزئيــات محيط را 

مي‌بيند و در ذهنش ثبت ميك‌ند. 
حقيقي ادامه داد: دوست داشتم تجربه سوگ و 
مواجهه با فقدان مثل خاطره‌اي كوتاه در ذهن 
يك كودك باقي بماند. ماهي قرمز نيز براي من 
نمادي از حضور مامان‌ليلي اســت و بخشي از 
اين جهان كودكانه را شكل مي‌دهد. در نهايت، 
مخاطب همراه باران، شــخصيت كودك در 
انيميشن، وارد خانه‌اي مي‌شود كه بيماري و 
فقدان در آن جريــان دارد و آن را از نگاه يك 
كودك تجربه ميك‌نــد. حتي رنگ‌ها و فضاي 
گرافيكي فيلم نيز با همين نگاه شكل گرفت تا 

مخاطب بيشتر در لحظه‌ها مكث كند. 
 لزوم توجه به مضامين جهان‌شمول

اين كارگردان انيميشــن درباره حضور اين اثر 
در بخش مســابقه بيســت‌ونهمين جشنواره 
بين‌المللي انيميشــن انيمايوكا بلاروس گفت: 
وقتي فيلمي مي‌ســازيم، خوب اســت به اين 
فكر كنيم كه آيا مخاطبان ديگر فرهنگ‌ها نيز 
مي‌توانند با آن ارتباط برقرار كنند. البته اين به 
معناي كنار گذاشتن فرهنگ خودمان نيست. 
اتفاقاً استفاده از نشانه‌ها و فضاي بومي مي‌تواند 
براي مخاطب خارجي جذاب باشد، به شرطي 
كه مضمــون فيلم قابل درك و جهان‌شــمول 

باشد. 
وي افزود: به نظرم فــرم و محتوا هر دو اهميت 
دارند و بايد در كنار هم پيش بروند. »سوگ« و 
تجربه از دست دادن، موضوعي مشترك ميان 
انسان‌هاست و فقط به يك كشــور يا فرهنگ 
خاص تعلق ندارد. براي من جذاب بود كه اين 
تجربه را در بســتري ايراني روايت كنم، اما به 
شــكلي كه مخاطب از فرهنگ‌هاي ديگر نيز 
بتواند با آن ارتباط بگيرد. فكر ميك‌نم اگر اثري 
بتواند حتي براي چند مخاطب از يك فرهنگ 
ديگر تأثيرگذار باشد، هنرمند به هدفش رسيده 

است. 
حقيقــي درباره تجربــه همكاري بــا مركز 
گسترش سينماي مستند، تجربي و پويانمايي 
گفت: اين نخستين تجربه من از همكاري با 
مركز بود و به نظــرم حضور چنين نهادهايي 
براي حمايت از فيلمســازان مفيد و ضروري 
است. البته فكر ميك‌نم اين حمايت، به‌ويژه از 
نظر مالي، مي‌تواند بيشتر شود و مركز توجه 
بيشتري به شرايط و سختي‌هاي فيلمسازان 

داشته باشد. 
وي افزود: در مراحل مختلف، پيشــنهادهايي 
براي بهتر شدن فيلم مطرح مي‌شد، اما در نهايت 
تصميم‌گيري درباره فــرم و اجراي اثر بر عهده 
خودم بود. من هم درباره انتخاب رنگ‌ها، فضاي 
گرافيكي و نحوه روايت توضيح مي‌دادم و دلايل 
انتخاب‌هايم را مكتوب ميك‌ردم. خوشبختانه 
گفت‌وگو وجود داشــت و نگاه تحميلي در كار 
نبود. اميدوارم اين حمايت‌ها ادامه پيدا كند و 
بيشتر شود تا فيلمسازان با وجود سختي‌هاي 

توليد، قوت قلب بيشتري داشته باشند. 

مي‌خواستم سوگ را
 از نگاه يك كودك روايت كنم
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گفت‌وگوي »جوان« با كارگردان »مادربزرگم ليلي« 
به مناسبت حضور در جشنواره انيميشن انيمايوكا بلاروس

     شعر

مخاطــب همــراه بــاران، 
در  كــودك  شــخصيت 
انيميشــن، وارد خانــه‌اي 
مي‌شــود كه بيماري و فقدان 
در آن جريــان دارد و آن را 
از نگاه يــك كــودك تجربه 
مي‌كند. حتي رنگ‌ها و فضاي 
گرافيكي فيلم نيــز با همين 
نگاه شــكل گرفت تا مخاطب 
بيشتر در لحظه‌ها مكث كند

 محمد احمدي    نگاه


